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1566 پیغام عشق قسمت خانم زهرا از نوشهر   

 سلام به آقای شهبازی عزیزم و یاران همراه 

 .گذارمموفق نشدم در تماس تلفنی بخوانم به اشتراک می پیامی را که 

 1003ۀ  )دیوان شمس مولانا(، برنام 1358بیت چهار غزل 

 1358 شمارۀ  مولوی، دیوان شمس، غزل

 زن و بس دهُُل  ییهمه جهان دهُُلنَد و تو

 که بسته است سبُُل؟ روند ز تو، چون  کجا

 ها راه  : سُبُل*

 5۷6 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 اریها را بست راه  قان،یرف یا

 شکار  رِیو او ش میلنگ یِآهو

 5۷۷ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ؟یاو رضا کو چاره میجز که تسل

 یاخواره نرِ خون  رِیکفِ ش در

از شما    را   اینبه تسلیم و  راجع   1003تأکید شما بیشتر روی پرهیز بود و در درس    1002پرتوان باشید، در درس   هم 

 . و صبر آگاهانه یعنی پذیرای این دَم باشی دطی کن  اهای پرهیز و تسلیم ر پله   دنا تونمی   دآموختم که کسی که صبر ندار
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 1852 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ست ی دم  کویگفت لقمان: صبر هم ن

 ست ی پناه و دافعِ هر جا غَم  که

در پندار کمالم با خواندن    .دانمِ خودم صحبت کنمدانم و دراصل نمی پرهیز، پندار کمال و می خواستم در مورد  ن می اتبا اجازه 

دانستم و تازه شهوت تعلیم هم داشتم  سلامتی و زندگی سالم داشتن می   ۀدهر در حیط ۀ  های طب سنتی خودم را علامکتاب

که دراثر این توهم به جایی رسیدم که خوردن هر چیزی باعث خارش بدنم  دادم. تا این هایم را به دیگران انتقال می و آموزه 

بر صرف  ن کرده بودم و علاوهاگذشت و پوستم را داغم می یشد و نیز تلخی دهانم و بیشتر وقتم به خاراندن دست و پاهامی

 . ها و آزمایشات طبیعی بود تست  چون جواب همۀ   ود،نست متوجه مشکلم بشا توهای گزاف هیچ دکتری نمی وقت و هزینه

بازنشستتا این به دیدار یک دوست قدیمی که  برای خوردن گفتم       ۀ که روزی  تعارفم کرد  و وقتی  بود رفتم  کادر درمان 

جا  و آن   است   خوری که با بدنت ناسازگارمی   ه گفتم و او گفت دقت کن که چ  او   بخورم و ماجرا را به   زییچتونم هیچ نمی 

ش از مواد غذایی  اهکنم و همچیز شیمیایی مصرف نمی ام بودم که فوراً شروع کرد به ارتفاع گرفتن که من هیچذهنی ناظر من

کنم که دوستم گفت  کنم و فقط از روغن زیتون استفاده می پرهیز می های مایع هم  کنم، حتی از روغنارگانیک استفاده می 

ببین، چون روغن زیتون برای کبد سنگین و دیر هضم است و باید حذفش کنی و   ادار و اشتباه خودت رجا دست نگه همین

 .مقدار روغن را هم خیلی کم کنی

  د کنم مُجازم هر چقدر خواستم استفاده کنم، ایرادی ندارکردم چون از روغن سالم و اصلی استفاده می من به اشتباه فکر می 

های بدنم جمع  زیر بعضی از قسمت  د دیدم که چربی دار که چند وقتی بود می این  رو دیگ  است   ام خوبو برای سلامتی 

نستم  اد، ولی چون نمی دخورم می ه  به   د دیدم تناسب اندامم دارین مسئله ناراحت بودم، چون می ا  ، مثل غبغبم، از شودمی

کنم خودم با  کار کنم تا جلوی تجمع چربی را بگیرم و دیدم ورزش و رژیمی که خودم بلد بودم، دوباره تأکید می ه که باید چ
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کردم که  خاطر باور غلطم که فکر می ه که از وضعیت جدیدم راضی نبودم، ب، با ایندای ندارفایده  ، دانم خودم بلد بودممی

د، دچار کاهلی و جبر شدم و به وضعیت جدیدم عادت کردم و به زندگی  یآکاری از دستم برنمی   ر کار از کار گذشته و دیگ

متخصص تغذیه در این   دانم و همانیدگی با پول حاضر نبودم با خاطر می ه های غلط ادامه دادم و بروش   ام با همانروزمره

های  که با صحبت های ذهنم که در شهرستان متخصص واردی نیست گوش سپرده بودم تا این مورد مشورت کنم و به بهانه

شکر در طی این یک سال  ا  ا ر ام بردم و شروع به پرهیزِ صحیح و ورزش اصولی کردم و خد دوستم پی به اشتباه و نادانی 

ما در امور معنوی قادر به پرهیز اصولی    رم اگویم بگهخواام هم برطرف شد و می خارش و تلخی دهانم و اضافه چربی   ۀمسئل

 .دانم و روش کار غلط ماستخاطر می ه نیستیم، ب

از متخصص این فن بهره ببریم و با  د  که حاضر نیستیم بنابه دلایلی که برای خودمان اهمیت داردراثر پندار کمالمان و این 

از راه ذهنیگوش دادن به دلایل من افراط و تفریط می شدهکارهای شرطی مان و استفاده  تاوان و    یم و چهوشاش دچار 

 .مانیمکنیم و بیشتر اسیر و گرفتار ذهن می تر می که طول این پل دنیا را اضافه ای بالاتر از اینجریمه

کردم و  اش نمی ، بنابراین دقتی در مقدار و اندازه است  ام سالم و مواد اولیه   است   کردم که کارم درست من چون فکر می 

دزدید  ام را می رفته سلامتی ام بود، نه مقدارش و همین اشتباهم مثل موشی رفته ام فقط روی سالم بودن مواد مصرفی توجه 

  استفاده کنم، تا بیشتر از   آن  ضرورت از  ۀاندازام اکتفا نکنم، بلکه به و حالا فهمیدم که تنها به درستی و سلامت مواد اولیه

 : عزیزجریمه ندهم و بیت آقای صادق  ینا

 530 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ییضرورت هم تو  ی  گفت: مُفت

 یمجُرِم شو ،یگر خور ضرورتی ب
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 531 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بِه   زیور ضرورت هست، هم پره 

 ضَمانِ آن بده یبار ،یخور ور

 :کنمو در پایان نتیجه متنم را با چند بیت عرض می 

 588 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یولوم

 رود یقلاوز ی هرکه در رَه، ب 

 دو روزه راه، صد ساله شود  هر

 راهنما، لیدر : قلاووز*

 58۹ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 لیدلی کعبه ب  یِهر که تازد سو

 ل یسرگشتگان گردد ذل نیا  همچو

 راهنما : دلیل*

 5۹0 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 اوستا  ی ب  ییشه یپ  ردیهر که گ

 شد به شهر و روستا  یشخندیر
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 5۹5 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 پسر  یهست محروم ا ی صیهر حر

 تر تَک مرو، آهسته  صانیحر چون 

 تک: دویدن *

کنم که دیشب مثل چند هفتۀ قبل تلاش نکردم برای زنگ زدن و بعد از صد بار زنگ زدن ذهنم شروع  و در آخر اعتراف می 

دیدم و وقتی ناظر خودم   اکه خستگی شما ری و این وشکه متن تو خوب نیست و برای همین وصل نمی به حرف زدن کرد  

از شما دارم زنگ می  تأیید گرفتن  پیامشهن دارم، اجازه بدازنم. پس اگر واقعاً دوستتشد، دیدم برای    ا ن رام دوستانم 

 .کنمبه کانال ارسال می  اام نشده باشم، پیامم رذهنی که تسلیم مننند و من شنونده باشم و برای اینابخو 

 با سپاس،  

 زهرا از نوشهر
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  با سلام خدمت دوستان و یاران معنوی

       100۴ ۀشده از برنامنکات برداشت      

 1355 شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،مولوی

 به آفتابِ وصال   یدو چشم اگر بُگشاد

 ال یدگر مگو ز خ  ق،یبه چرخِ حقا برآ

فرماید اگر دو چشمت را به آفتاب وصال که همان زندگی یا خداست باز کردی، بیا به آسمان حقایق، پس از  مولانا می 

برحسب مرکز مادی   ، هایت صحبت نکنکه یک خیال و توهم است و از همانیدگی   ذهنیمنآن دیگر از خیال یعنی از  

 .توانیم هشیارانه به وصال او برسیممان میکند، یعنی ما در طول عمر زمینی وصال استفاده می   ۀ مولانا از کلم . حرف نزن

های ما در طول روز صحبت از خیال است، ملامت خود و دیگران، رفتن به گذشته و آینده و حسِ حسرت  بیشتر صحبت 

های از دست رفته، عدم پذیرش مسئولیت زندگی خود و دیگران را مقصر دانستن، پندار کمال  و پشیمانی برای موقعیت 

و ناموس و آبروی مصنوعی، همه هویت گرفتن و گفتن از خیال است، اما فکر کردن و گفتن و عمل کردن برحسب عدم  

 . برآمدن به چرخ حقایق و گشودن آسمان درون است

اگر من خودم را زندگی بدانم و شخص مقابل خود را هم زندگی ببینم،  .کنمعنوان ناظر جنس منظور را تعیین می ه من ب

صورت من و شخص مقابلم با هم به  کنم و دراینکنم و به زندگی مرتعش می او را با نگاه ناظر خود از جنس زندگی می 

دانیم و  یکی می   ذهنیمن شویم. اما اشکال کار این است که ما خودمان را با  رسیم، یعنی به عشق زنده می وحدت می 

کنیم، در این حالت من یک  می   ذهنیمنها را از جنس  شویم، بنابراین آن های دیگر می ناظر انسان  ذهنیمن صورت  به 

رسند و به این ترتیب، ما  رو هم یک تصویر ذهنی دیگر و دو تصویر با هم به وحدت نمی ه تصویر ذهنی هستم و فرد روب

 . کنیمو دیدن برحسب آن را در جهان تقویت می  ذهنیمن
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ای که رو  اند. مانند پنجرهها هستند که جلوی دید ما را گرفته گوید چشم عدم ما باز است، فقط این همانیدگی مولانا می 

ست پرده را کنار شویم، کافی ایم و مانع رسیدن نور به اتاق می به آفتاب است و ما پردۀ ضخیمی جلوی آن آویزان کرده

گویند باید تسلیم شویم. با  بزنیم و نور وارد اتاق شود. برای کنار زدن این پرده و آمدن نور مولانا و دیگر عارفان می 

چه ذهنم در این لحظه  با درک کامل این قضیه که آن . شود تسلیم و پذیرش اتفاق این لحظه فضا در درون ما باز می 

و مرکز عدم مهم است،  ولی مهم نیست و یک بازی و نمایش است و تنها فضای اطراف آن  ، دهد معتبر استنشان می 

  . شودفضا در درون ما گشوده می 

، با مقاومت و  ذهنیمنای در جریان است و راه رسیدن به دریا را بلد است، اما ما با  این فضا در درون ما مانند رودخانه 

شویم و فشاری که  سازیم و مانع جریان رودخانه می قضاوت و ستیزه با این لحظه سد محکمی جلوی این رودخانه می 

ست دریچۀ سد را باز کنیم، هر بار که تسلیم          شود، کافی آورد سبب درد ما می وجود می ه آب برای رهایی خود از سد ما ب

سوی تبدیل  سوی دریا یعنی به شود و راه خود را به شود و هشیاری ما آزاد می های بیشتری از سد باز می شویم، دریچه می

 . گیردنهایت خداوند و فضای یکتایی در پیش می شدن به بی 

با گذاشتن همانیدگی  به مانعها در مرکزمان و زندگی خواستن از آن در ذهن ما  مسئله و دشمن تبدیل    ، ها زندگی را 

شویم، پیغام همۀ دردها به ما آگاه شدن و بیدار شدن از خواب ذهن است، درواقع زندگی هیچ  کنیم و دچار درد می می

چه را که ما آن را  کند، چه بسا آن رنج تبدیل می ست که آن را به  رنجی ندارد. این تعبیر ما و نوع برخورد ما با زندگی 

 . ستنظیر برای رهایی از ذهن و بیداری دانیم برای یک انسان آگاه فرصتی بی سبب رنج و عذاب خود می 

شویم، هم قادر به ناظر شدن       شویم و تبدیل به آینه و ترازو می با باز کردن فضا در درونمان ما روی ذات خود قائم می 

با گشودن  . کندشود و ما را اداره می شویم و هم سنجش و میزان خرد کل وارد وجود ما میبر فکرها و هیجاناتمان می 

های انرژی که شامل شادی و آرامش و سایر برکات و  یکی بسته   :کنیمفضا ما دو جور ستاره را در خود شناسایی می 

 . های همانیدگیطور شناسایی ستاره های بیدارکنندۀ زندگی است و همینپیغام
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 1355 شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،مولوی

 ظلمت و نور  یِها بنگر از وراستاره

 کنان در شعاعِ نورِ جلال ذرّه رقص  چو 

ای از خدا که نه وزنی  صورت ذرهصفر شده ما به   ذهنیمن   کهتاباند و درحالی فضاگشایی ستون نور الهی را به روی ما می 

رویم، یعنی پر و بال هشیاری ما به هیچ همانیدگی بسته  زنان بالا می کنان و چرخ فضا رقص دارد و نه حجمی، در آن  

با  . رویمهای مادی و همانیدگی می کنیم و به ورای تمام کشش نیست و ما آزاد و رها در این ستون نوری حرکت می 

از   پرهیز  و  عدم  مرکز  به  تعهد  و  فضاگشایی  ابیات،  تکرار  معنوی،  و  مادی  جبران  قانون  اجرای  خود،  روی  تمرکز 

 . آوریم تا به آفتاب وصال وصل شویموجود می ه ها و خیال حرکت را در خود ب همانیدگی 

 3013شمس، غزل   وان ید  ،ولویم

 در حرکت باش از آنک، آبِ روان نَفسُرد 

 یای عشق سِر  سَرانداز افت یکز حرکت 

آورد و از حالت فسردگی و انجماد به حالت  به حرکت و جنبش درمی کند و ما را  ذکر ابیات فضا را در درون ما باز می 

 . بردانبساط و گشایش می 

 1۴۷6 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ذکر آرد فکر را در اهِتزاز 

 افسرده ساز  ن یا دِیذکر را خورش
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نهایت و ابدیت خداست  یعنی یک منظور اصلی در جهان دارند که آن زنده شدن به بی   ،تاش هستندها خواجه همۀ انسان 

رد و ایجاد صنع و آفرینش در جهات مختلف است، بنابراین باید به هم کمک کنیم تا  و منظورهای فرعی همان ریختن خِ

 . کنیمدیگران ما صد هزار چشمِ کمال را باز می   ذهنیمنبه منظور اصلی زنده شویم. با تمرکز روی خود و عدم تحریک 

شده در  هویتما با فکر جامد خود در ذهن نباید ابیات مولانا و یا سخن سایر بزرگان را قضاوت کنیم و با معیارهای هم

.  ها بسپاریم تا مولانا به ما درس زندگی را تمام و کمال بدهد مان، دل به آن ذهنی منذهن بسنجیم، بلکه باید خلاف میل  

آید و عقل خداوند  دست می ست که با فضاگشایی به عقل مازاغ عقلی . عقل ما در این لحظه یا عقل مازاغ است یا عقل زاغ 

حضوررسیده  های بهسوی خاصگان یعنی انسان کند و ما را بهیا عقل کل  است، عقلی است که تمام کائنات را اداره می 

 . برد می

 1310 تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 خاصگان  نورِ ست ازاغعقلِ م

 عقلِ زاغ اُستادِ گورِ مُردگان

یعنی ما را در    ،بردسوی مردگی و گورستان می است و ما را به ، عقل درد و انقباض  ستذهنیمنعقل زاغ عقل محدود  

را خوب کنیم،    ذهنیمن کنیم که حال  ما دچار حیله و فریب حال هستیم و تلاش می  ذهنیمندر  . کندذهن مدفون می 

ساخته شده از توهم و فکر است و تکیه بر آفلین دارد. بنابراین حالش خوب نخواهد شد، چون    ذهنیمن که  حالی در

حالش بستگی به چیزهای آفل دارد و چیزهای آفل هر لحظه در حال تغییر و از بین رفتن هستند و برایش درد ایجاد  

 . کنندمی
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چراغ حضور را روشن    چراغ ذهن یک چراغ ابتر و ناقص است، پس ما نباید مشغول آن شویم، بلکه باید با چراغ ذهن

فرصت را غنیمت بدانیم و چراغ اصلی و دائمی را روشن    شودسرعت سپری می کنیم و در این باد تند یعنی عمری که به 

 . کنیم

 3108 تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 یباد، تنُدست و چراغم اَب تَر 

 یگریچراغِ د  رانمیبگ زو

در هر وضعیتی که هستیم باید رو به خدا کنیم، شاید گذشتۀ بسیار تاریکی داشته باشیم، شاید دردهای زیادی ایجاد  

دهد، وضعیت ما را غیر قابل درمان نشان می   ذهنیمن کردیم، شاید به جسم و روح خودمان و دیگران آسیب زده باشیم و  

نهایت را دریافت کنیم، ست فضا را باز کنیم تا آن رحمت بی اما باید بدانیم که خداوند رحمت اندر رحمت است، کافی 

 . تنها چیزی که خداوند ما را از آن باز نداشته رو کردن به او و امیدوار بودن به فیض و رحمت اوست 

 3۷۴5 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 وَج هَکُم    فوََلُّوا کنُ تُم  ما ثُی حَ

 ن هَکُم  یَلَم   ی الَّذ  ذَاه نَح وَهُ 

کشد  خداوند بر چشمان ما سرمه می   ایم، با فضاگشاییمان جدا شده همۀ ما در ذهن یتیم هستیم، چون از پدر آسمانی 

 . رویمها می شود و ما به ورای همۀ آن ها غالب می همانیدگی شود، در این حالت نور ما بر همه ر نور می و چشمان ما پُ
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 286۴ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 را که سُرمه حق کشد یمیتیمر 

 با رَشَد  مِیتیاو درُ    گردد

 28۷5 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 نشاند  یچون نور   دیدر دلش خورش

 نماند یریاختر را مقاد شش یپ

 28۷1 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 اما با غرض  ست،ده ید ی مدّع

 دل را غرض ۀد یباشد د  پرده

ست  مدعّی   ذهنیمنبیند،  غرض می دنبال آن شاهد است، آن ناظر آگاه که بی ست و در محکمه این جهان به خداوند قاضی 

چیز در درون خود ماست،  همه . اند ها پرده دل او شده بیند، غرض دارد، بنابراین این همانیدگی و با چشم همانیدگی می 

 .وجود ما معدن است، معدنِ خرد، شادی، آرامش، فراوانی

 3005 شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 نقل است از رسول که مردم معادنند 

 ی جو  شی را برو از کانِ خو ش یپس نقدِ خو
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  .هاهمه این جواهرات را با فضاگشایی باید از معدن درون خودمان استخراج کنیم نه از چیزهای بیرونی، نه از همانیدگی 

 .ها رهایی بده و به جذب لطف خودت ما را امان بدههای همانیدگی خواهیم که ما را از کشش پس از خدا می 

 2۹0۴ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 راز دان  یِخدا یها اکَشِش  نیز

 به جذبِ لطفِ خود مان دهِ امان   تو

 1355 ارۀشم  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 چون ابرو  دیکه به خدمت خم ی هر آن دل 

 از نظرش صد هزار چشمِ کمال   گشاد

 دهان ببند ز حالِ دلم که با لبِ دوست 

 ست و چه حال داند کاو را چه واقعه   یخدا

شویم و مانند ابرو در خدمت  شود، ما تسلیم می کنیم، چشم کمال ما باز می کنیم و با خداوند خو می می وقتی فضا را باز  

های شود، یعنی دیگر به حرف ذهن خودمان و من گیریم، در آن حالت دیگر دهان ذهن ما بسته می چشم خداوند قرار می 

لب دوست باز شده و قضاوت مردم در مورد حال و احوال و وضعیت ما اهمیتی ندارد.  . ذهنی دیگر گوش نخواهیم داد 

گذریم بنابراین مانند آب از حرف خودمان و مردم می . داند که حال ما و قیامتی که در دل ما بر پاست را فقط خداوند می چرا

شیاری  در صفحه ه  شوند و عمرشان که توسط زندگی به پایان رسیدها در ما ظاهر می پذیریم، نقش و هیچ نقشی را نمی 

 .چسبیمها نمی شوند و ما به آن ما محو می 
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 1355 ارۀشم  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 اد یجراحتِ همه را از نمک بُودَ فر

 هاش شد وَبالِ وبَال فراقِ نمک  مرا

ست  پیغامی   شودمان پرتاب می مرادی، هر تیری که از زندگی به سمتپذیریم، هر بی های زندگی را می ما با دل و جان نمک 

برای بیداری ما، برای صیقل دادن و ناب کردن ما، برای آزاد کردن بیشتر ما، برای  باز کردن بیشتر فضا و زنده شدن به  

 . کنیمپذیریم و از جفا و صیقل فرار نمی ها را با اشتیاق می او، پس این نمک 

 1355 ارۀشم  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 یزیچو مِلک گشت وصالت ز شمسِ تبر

 حال و نه اِلتفات به قال  ۀ لیح  نمان د

ماند، حالا مرغ خودم  ملک و دارایی من شد، دیگر حیله و فریب حال باقی نمی   وقتی آفتاب زندگی بالا آمد و وصالِ حق

گردم، ممکن است گاهی مانند ماهی از دریای یکتایی به فضای خشک ذهن بیفتم، ولی ناامید  هستم، گرد خودم می 

 .خواهمزنم، از کسی غیر او یاری نمی گردم و دست در آغوش مادر می می دوباره برنخواهم شد،  

 2۹26 تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 او   رِینخواهد غ یاری یاز کس 

 او رِیخ و  او   شر   ۀجمل   اوست

�� پروین از استان مرکزی -  با تشکر فراوان       
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 گنج حضور  100۴دیوان شمس مولوی از برنامه  1355شرح غزل 

 1355 ارۀشم  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 به آفتابِ وصال   یدو چشم اگر بگ شاد

 ال یدگر مگو ز خ  ق،یبه چرخِ حقا برآ

ها به خواب ذهن رفته و چشم  ولی افسوس که انسان در شب همانیدگی   ، تابد و همیشه روز استمی آفتاب وصال همواره  

هایت را باز کن تا ببینی  چشم  فرمایدمولانا می   .گشاید تا از روزن این لحظه به چرخ حقایق برآیدعدم بینش را نمی 

توانی با فضاگشایی از هرگونه خیال و باور  می چرخد و تو  حقیقتِ وجودی انسان چگونه از روز الست حولِ دایره عدم می 

 .سوی خدا برویست دور شوی و بهذهنی منو حرف و فکر که ساختۀ 

 1355 ارۀشم  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 ظلمت و نور  یِها بنِگر از وراستاره

 کنان در شعاعِ نورِ جلال ذرّه رقص  چو 

سوی چرخ حقایق بالا بیاییم. عبور کنیم تا به   کنددهد و ظلمت و نور می چه ذهن دویی نشان می با فضاگشایی از ورای آن 

گر عدم را، با این دید ناظر  ر نور و هدایت های پُبینیم و هم ستارهسویِ همانیدگی را می های کمهم ستاره از بالای ذهن

ذره  را چون  انسان ای سبک خود  نور  در شعاعِ  به حضور قرار می بال  زنده  پرعشقهای  و  بال  با  و  و  رقص   دهیم  کنان 

 .رویمسوی آفتاب وصال می زنان به چرخ 
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 1355 ارۀشم  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 اگرچه ذرّه در آن آفتاب درنرسد 

 ز تابِ شعاعش شوند نورخِصال  ی ول

 ها خِصال: خوی *

نهایت صدری وجود ندارد که  چون در این بارگاهِ بی  ،رسیمعنوان ذره و امتداد خدا هر چقدر فضا باز کنیم به او نمی ما به 

 .خصال شویم و خویِ عدم را بگیریمبه آن برسیم و باید همیشه در راه تسلیم باشیم تا از آفتاب وصالش نور 

 1355 ارۀشم  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 چون ابرو  دیکه به خدمت خم ی هر آن دل 

 از نظرش صد هزار چشمِ کمال   گشاد

های بیند، چنین دلی در خدمت دل مقابل چشم زندگی خم شده و با نور خدا می شود مثل ابرویی در  دلی که تسلیم می 

ها را به  آورد و آن می ها به ارتعاش درکند و با دید ناظر زندگی را در انسانافروزی می آید و چراغ می منتظر و عاشق در

 .کندفضاگشایی تشویق می 

 1355 ارۀشم  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 دهان ببند ز حالِ دلم که با لبِ دوست 

 ست و چه حال داند کاو را چه واقعه   یخدا
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شود و  زیرا با خاموشی ذهن است که لب زندگی باز می  ، بهتر است بسته باشد سازی ذهن حرف بزند دهانی که با سبب 

گیری های خود را اندازه کند تا دیگر با محاسبات ذهنی حال همانیدگی مان آشکار می واقعۀ الست را برای  هزار ترجمان

 .نکنیم

 1355 ارۀشم  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 ست ی دلم که دل آن ن یِ مکن اشارت سو

 شه بدان پر و بال  انِیهما یِ به سو مپر

خودت و دیگران را تحریک نکن، زیرا انسانی که پر    ذهنیمنو اشاره حرف نزن و    حتی اگر دهانت را بستی دیگر با ایما

سوی  تواند پر و بال عشق را بجنباند و به ست که نمی ا   یااز کینه و رنجش و خشم است دلش چراغ ندارد او قاضی 

 .همایان شاه و بزرگانی چون مولانا بپّرد

 1355 ارۀشم  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 اد یجراحتِ همه را از نمک بُودَ فر

 هاش شد وَبالِ وبَال فراقِ نمک  مرا

 بدبختی  وَبال:*

های ما نمک      با تیرهای قضا و قدر به زخم  . ولی خدا که رحمت اندر رحمت است  ،کندهر همانیدگی دل ما را زخمی می 

شاد و        ،کنیموقتی با فضاگشایی و خاموشی نمک زندگی را دریافت می  .ها پاک کندپاشد تا مرکز ما را از این جراحت می

 .در امانیم ذهنیمنهای ها و حیله شویم و از بدبختی می  نمک با
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 1355 ارۀشم  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 یزیچو مِلک گشت وصالت ز شمسِ تبر

 حال و نه اِلتفات به قال  ۀ لیح  نمان د

 توجه کردن  اِلتفات:*

خوشا    . های زمینی ببندم و در مِلک فضای گشوده ساکن شومرا به روی ملِک   ذهنیمن ای که چشم طمع  خوشا لحظه 

 .سوی آفتاب وصالت بیایمزنان به چرخ   ذهنیمنهای ای که ذره شوم و بدون توجه به قیل و قال لحظه 

           با سپاس از برنامه گنج حضور و یاران گرامی 

 دیبا از کرج 
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های عشق خود، از کانال تلگرام آقای شهبازی که در زیر مشاهده  برای ارسال پیغام  اً همراهان عزیز گنج حضور، لطف

توانید پیغام خود را از طریق ایمیل به  ندارد، می شود استفاده نمایید. در موارد استثنایی که دسترسی به تلگرام وجود  می

 .آدرس ایمیل آقای شهبازی ارسال فرمایید

 

 با سپاس، 

 گروه تهیه مجموعه پیغام عشق 
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